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  پژوهيِ شريعتي  واكاوي دين
  صفويع ع علوي و تشيكيد بر دو مفهوم تشيبا تأ

  *سيد جواد ميري

  چكيده
مبناي بحث شريعتي در له را مورد بازيابي و بررسي قرار داده كه اين مقاله اين مسئ
ع صـفوي در نگـاه   ع علوي و تشـي دو مفهوم تشي. ع چيستاز تشي ،گفتمان خويش

ع او مفاهيم تشـي . دشوسازي  مفهوم ،شريعتي بايد در قالب ديالكتيك نهضت و نظام
شناختيِ تبديل حركـت بـه    ر قالب بحث جامعهع صفوي را معادل يا دتشيعلوي و 
 كـاملاً  ةع داراي دو دورگويـد تشـي   روي مـي  كند و از اين سازي مي مفهوم ،سازمان

از قرن اول، كه خود، تعبيري از اسلام حركت  ةمنفك و جدا از هم است؛ يكي دور
نهضـت و حركـت شـيعه     ةدور تا اوايل صفويه،) نتسنّ(است در برابر اسلام نظام 

تبديل شدن شيعة حركت به شيعة  ةكه دور ا امروزصفويه ت ةدورديگري از است و 
شناسي  كه در جامعه توان قانون تبديل حركت به نظام او معتقد است مي. نظام است
د و از آن براي فهم كرع سوار رات تشيشناخته شده است را بر سير تطو ةيك قاعد

ايرانـي در قالـب    ةبه سخن ديگـر، انحطـاط جامع ـ   .يران بهره بردا ةانحطاط جامع
زعـم   و بـه كنـد   ضوعي است كه شريعتي آن را طرح ميع، موتحولات فرميك تشي

خويش با برساختن مفهوم تشيهـاي   توان راه مي ع علويع علوي و بازگشت به تشي
در ايـن مقالـه،   روش مطالعـه   .دكرترسيم  مثابه يك نقشه راه به عبور از انحطاط را

  .روش تجزيه و تحليل متون است
  .تشيع علوي، تشيع صفوي، اسلام نظام، شيعه نظام، اسلام حركت :ها دواژهيكل
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  مقدمه. 1
تـوان در چـارچوب    بستر مطرح كرد اين است كه آيـا مـي  نخستين پرسشي كه بايد در اين 

د؟ اگر پاسخ به اين پرسـش  سخن به ميان آور »پژوهي دين«، از مفهومي به نام تفكر شريعتي
اين است كه شريعتي چه سنخ كليدي در اين پژوهش  گاه مسئلة آن ايجابي است، كه هست،

پژوهي انجام داده است؟ به عبارت ديگر، مفاهيم كليدي او را چگونه بايـد سـنجيد؟    از دين
نـوعي   تـاريخي دارد يـا   ، ارجاع به دو دورةع صفويع علوي و تشيمفهوم تشي- آيا دو كلان

تـاريخي بـه    شناسيِ پژوهي با رويكرد جامعه ساخت مفهومي است تا بتوان در حوزة دينبر
لـه تـلاش بـر ايـن اسـت كـه مباحـث        ت شيعي پرداخت؟ در اين مقاتحولات دين در سنّ

پژوهي شريعتي را مورد واكاوي قرار دهيم و اين طرز تلقي كه مفاهيم كليدي او صـرفاً   دين
عنوان مثال، ادبياتي كه  به. به طور جدي ارزيابي و نقد كنيماست را  ارجاع به بحوث تاريخي

بـه نـوعي ذيـل     در اين حوزه توسط برخي محققين ايراني در اين دو دهه منتشر شده است
پژوهي شريعتي معطوف به ساحت تـاريخي ديـن اسـت و     گيرد كه دين اين انگاره قرار مي
مفاهيم كليدي تشيرا در اين سياق بايـد مـورد خـوانش قـرار داد     عي صفوي ع علوي و تشي

ه در باب تحولات فكـري در سـاحت   البتّ) 1392؛ خسروپناه و عبدالهي، 1394خسروپناه، (
ها ترين آن شماري صورت گرفته است و يكي از مهم ع تحقيقات بيتشي،   د حسـين  اثـر سـي

وف شـده اسـت  ع در سه قرن نخستين معط ـمدرسي طباطبايي است كه به مباني نظري تشي 
تـاريخي   ،طور كه پيشتر اشاره كـردم، بحـث شـريعتي    ا، همانام) 1396مدرسي طباطبايي، (

پردازي در  ل به دنبال مفهوماست كه با برساخت مفاهيم ايدئا  پژوهي اي دين كه گونهنيست بل
  .استساحت دين پژوهي 

بيان راحت به ص شخود ع چيست؟ شريعتياز تشي خودمبناي بحث شريعتي در گفتمان 
و  هـا  هو وج ـ ] ...كنـد  مي[مطرح ... شناسي  بعد جامعه...  فقط از« كند كه او اين مسأله را مي

 ةبيــرون از حــوز)..... [اش حــث فلســفي و كلامــي و اصــولي و فقهــيمبا(ابعــاد ديگــرش 
46:  9.آ.م، 1392ريعتي، ش( »]من است..... صتخص(.  

به سخن ديگر، دو مفهوم تشيع صفوي در نگاه شـريعتي بايـد در قالـب    ع علوي و تشي
   :گويد او مي. دشوسازي  مفهوم ديالكتيك نهضت و نظام

يعني نهضت   (movement)تبديل موومان ... نام ...شناسي يك اصلي است به  جامعهدر  ...«
  .)39: 9.آ.م، 1392شريعتي، (» ...يعني نظام و سازمان (Institution)و حركت به اينستيتوسيون 
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شـناختيِ   ر قالب بحث جامعـه ع صفوي را معادل يا دع علوي و تشيعتي مفاهيم تشيشري
  :گويد روي مي كند و از اين يسازي م مفهوم ،تبديل حركت به سازمان

اي از قرن اول، كه خود،  دورهمنفك و جدا از هم است؛ يكي  كاملاً ةداراي دو دورتشيع  ...
نهضت و  ةتا اوايل صفويه، دور) نتسنّ( نظام اسلامِاست در برابر  حركت اسلامِتعبيري از 

 شـيعة حركـت  تبديل شدن  ةيه تاكنون كه دورصفو ...اي  حركت شيعه است و يكي دوره
  .)47- 46:  9.آ.م ،1392 شريعتي،( ...شيعة نظاماست به 

ع بـه دو  توان پرسشي مطرح كرد و آن اين است كه آيا تفكيـك تشـي   جا مي ه در اينالبتّ
ل بيشـتري كـرد و از آن گذشـته، آيـا     توان بر روي آن تأم قابل مناقشه است يا ميغير ،دوره

در نسبت با  دو فرم يا دو ذهنيتتوان سخن از  ميصحيح است يا  ،ع به دو دورهتفكيك تشي
 ،و دين پژوهي انتقادي شناختي ز منظر جامعها رويكرد كدام ميان آورد؟ نظام معنايي تشيع به

كنـد قابـل    مطرح مـي  ،اي خويش بر تفكيك دورهپرسشي كه شريعتي مبتني ؟ تر است متقن
شناسـي   كه در جامعـه  ،توان قانون تبديل حركت به نظام زيرا او معتقد است مي. استل تأم

د و از آن براي فهم انحطاط كرع سوار رات تشيرا بر سير تطو ،يك قاعده شناخته شده است
ع، لات فرميك تشيايراني در قالب تحو ةگر، انحطاط جامعبه سخن دي .ايران بهره برد ةجامع
ع زعم خويش با برسـاختن مفهـوم تشـي    و بهكند  ضوعي است كه شريعتي آن را طرح ميمو

مثابه يك نقشـه راه   بههاي عبور از انحطاط را  توان راه مي ،ع علويعلوي و بازگشت به تشي
؟ اين كند نظري مي بنديِ صورتا رنظام قانون تبديل حركت به ريعتي چگونه ش .دكرترسيم 
 ةشريعتي در فهم منطق تحـولات جامع ـ  ها در گفتمان ترين پرسش يكي از محوري ،پرسش
  :گويد او مي. است ـ  جهان شيعي ،و به يك اعتبار ـ  ايران

 كي.. .كه] ... گونه قابل تبيين است اين[ ... تبديل حركت به نظام ... ]يعني[ ....قانون اين  ...
تبـديل  ] ... آورد درمي[انقلابي  ... ابعاد جامعه را به هيجان و حركت ةايمان جوشان كه هم

جامعه كـه بـا    هاي ثابت و رسمي سيون، يعني يكي از نهادها و پايهشود به يك اينستيتو مي
يكـي از   ،پيوند خورده و جور شده است، خـود  ،هاي جامعه ها و ديواره ديگر نهادها و پايه

بازنشستگي، صندوق  حكومت، خانواده، زبان يا مثل بيمه، بانك،: ها شده مثل سيوناينستيتو
   .)48:  9.آ.م ،1392شريعتي،( ...آزمايي بخت طانداز، بلي پس

قانون تبديل حركت  مثابه يك موضوع در قالب ع را بهبه سخن ديگر، اگر ما بتوانيم تشي
  ع در حالت نخستينخواهيم رسيد كه تشي گاه به اين نتيجه سازي كنيم، آن مفهوم ،به نظام

رنگي و بحريـايي و   خدا و يك ةآزادي بود، در پرستش عاشقان ةجوشش عاشقان يك خود



 ...پژوهشي شريعتي با تأكيد بر واكاوي دين   124

  

شـود يـك    هـا مـي   ب، بعد همـين عصيان عليه هر نظم و رسم و قيد و ظاهرسازي و تعص
، ]زهحـو [شـود   كند و مـي  بعد سازمان پيدا مي تشكيلات اداري و اصول قانون و رسمي، و

االله و  آيـت [لباس اونيفرم، آرايش مخصوص و ادا و اطوار تعيـين شـده و شـيخ و مريـد و     
يك اندام بـزرگ  ! يچو يعني ه! و هزاران فوت و فن يس و مديركلّئو ر ... ]الاسلام  تحج

هركـدام  ! گاه كنيـد ننماز مجاهدان اسلام را ! حركت حرارت و بي روح و بي و پيچيده و بي
 ةا حـالا يـك جـدول پيچيـد    ام ... ، سريعخيلي ساده.. .به جلو يك جهشيك جهاد بود و 

خـواص   ل ازتمرين قرائت و مخرج، و يك ليست مفص ،و يك عمر لگاريتم شكيات دارد
نهضت [شن اين تبديل هاي بسيار رو ع يكي از نمونهتشي. نماز فيزيكي و شيميايي براي پيش

  .)49- 48:  9.آ.م ،1392 شريعتي،( ...است] به نظام

اول  ةل بيشـتري اسـت؛ نكت ـ  دو نكته در اين خوانش شريعتي وجود دارد كه نيازمند تأم
خـود دارد   درنهادي را - هاي ضد هفلّؤآيد رويكرد شريعتي نوعي از م نظر مي اين است كه به

بسـتگي را   اي بخواهد نوعي از تداوم و هم زيرا اگر جامعه. تواند مورد نقد قرار بگيرد كه مي
توان به اين  نمي ،رون خود ايجاد كند بدون نهادينه كردن و برساختن نهادهاي اجتماعيدر د

نقد زد و گفـت كـه شـريعتي بـه صـورت      ـ   گونه پاد ه شايد بتوان اينالبتّ. مهم دست يافت
بلكـه بـا فـرم   يت ندارد بنيادي با نهادينه كردن و نهادسازي ضد   اسـلام و  ع و هـايي از تشـي

 ـ ادينـه شـده  معاصـر ايـران نه   ةر جامع ـايرانيت كه در بست د و ريشـه در فهـم تـاريخي و    ان
يك ورو دست بـه يـك آنارشيسـم متـد     از اينهاي تاريخي دارند مخالف است و  برساخت

بـل   ؛زند و مقصود از اين مفهوم اين است كـه او بـه آنارشيسـم وجـودي قائـل نيسـت       مي
كه - اجتماعي معاصر در ايران  صورت يك استراتژي براي برهم زدن معادلات و مناسبات به

 ـ - ده اسـت كرحركتي ايجاد  حرارتي و بي از ركود، رخوت، بينوعي  ل بـه آنارشيسـم   متوس
زيرا برخـي معتقدنـد    .نياز به بحث و گفتگوي بيشتري دارد ،اين موضوع. دشو مي يكومتد

بلكه نوعي از آنارشيسـم   ،كند از آنارشيسم دفاع مي كتنها به صورت استراتژي كه شريعتي نه
به كـوير و   ،زند و براي تأييد اين خوانش خويش از شريعتي ر او موج ميوجودي نيز در آثا

دوم در بحث شريعتي از تبديل نهضت بـه   ةنكت .دهند ارجاع مي و گفتگوهاي تنهايي هبوط
مفهـوم   ازو تمـايز آن   بازگشـت در مـورد  . اسـت  ديـن راسـتين  موضوع بازگشت به  ،نظام

و بحـث عمـده در جهـان اسـلام و     اين نكته را بايـد خـاطر نشـان سـاخت كـه د      رگشتب
پـژوهش   ايراني در بستر معاصر مطرح گرديـده اسـت كـه نيازمنـد تحقيـق و      جهانِ زيست

برخـي  است كه در جهان اسلام مطرح شده اسـت و   گري يكي بحث سلفي. بيشتري است
گري سلبي تقسيم كننـد و بحـث ديگـر،     گري ايجابي و سلفي آن را به سلفي اند تلاش كرده
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جهـان ايرانـي اسـت كـه متفكرانـي       ديني يا دين راسـتين در زيسـت  ْ پاك تلاش براي جعلِ
ي در لابلاي آثار و حتّ )232: 1372پور،  آرين( كسروي )1349آدميت، ( چون آخوندزاده، هم

بر روي فهم  ،عمده آيد اين دو جريان نظر مي بهتوان يافت و  پاي آن را ميرد ،صادق هدايت
يك جهاد بود و يك جهش به جلو، پرش انقلابـي در روح،  «شريعتي از اسلام مجاهدان كه 

بـه  . تـأثير عميقـي نهـاده اسـت    ) 49:  9.آ.م ؛1392 شريعتي،( »...خيلي ساده، سريع، آگاهانه
ـ  ) اسلام و ديـن و ايـران  (ع سخن ديگر، بازسازي تشي  ه نهضـت و ايجـاد   از حالـت نظـام ب

اي عاشقانه در سـطح  ه و دامن زدن به جوشش مثابه يك پرش انقلابي جمهوري اسلامي به
ي در جهان اسلام نياز بـه خوانشـي انتقـادي از رويكـرد     جهان ايراني و حتّ جامعه و زيست

صـورت   ، بـه كند كه تا به امروز بـه آن  به رودي روان را ايجاب مي شريعتي از تبديل جامعه
  . ده استپرداخته نش سيستماتيك

مطـرح   ،نهضـت بـه نظـام    شريعتي در باب تبـديل  ةدغدغ ةبنيادين دربار پرسشي ،حال
ع آمـده  به سراغ موضوع تشـي  )از منظر اعتقاديو ( اي مذهبي آيا شريعتي با دغدغه. شود مي

كند امـر شـيعي را    ش ميگويد از منظري جامعه شناختي تلا گونه كه خود مي است يا همان
گاه بايد پرسيد به چه  ايجابي باشد، آن ،قرار دهد؟ اگر پاسخ به اين پرسشق ذهن خود متعلَّ
ع علوي امر شيعي براي شريعتي موضوعيت پيدا كرده است؟ او كه خود در كتاب تشي ،دليل
عزيمتش نه فلسفي نه كلامي نه اصـولي و نـه    ةگويد كه نقط راحت ميص ع صفوي بهو تشي

. شناسي مورد تجزيه و تحليـل قـرار داده اسـت    ر جامعهرا از منظ بل، امر شيعي تفقهي اس
شناسـي بـه امـر شـيعي      شريعتي در گفتمان خويش صرفاٌ در قالـب جامعـه   ه در اين كهالبتّ

بـه ايـن   جـا   ولـي در ايـن  ) 1391اسفندياري، ( يستنگربه آن با ترديد  بايدپرداخته است، 
نگـاه شـريعتي مـورد بحـث و     خواهم بپردازم كه از چه منظري امـر شـيعي در    موضوع مي

  . است شده واكاوي قرار گرفته
كنـد آن را   موضوعي اسـت كـه شـريعتي تـلاش مـي      ،در بستر جامعه ايراني امر شيعي

» هستم خويش ةراز انحطاط فكر و فرهنگ جامع« دنبال گويد من به او مي .سازي كند مفهوم
  :و در اين جامعه )63: 9.آ.م، 1392شريعتي، (

 [...دو را هـر  ةچهـر ] ... ام و تلاشم اين است كـه  روبرو گشته[... ع متضاد دو تشي] ... با... [
و [ ] ...بـدهم [طور مستقيم و مستند تشخيص  و اختلاف دو منطق را به] ... كنمبازشناسايي 

   .)63 :9.آ.م ،1392 شريعتي،( ... ]يك را ترسيم كنمسيماي هر[عيني و مستند ] صورت به
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سازي امر شيعي در دو فـاز نهضـت و    مفهوم اصلي شريعتي در ةدغدغبه عبارت ديگر، 
فكـر و فرهنـگ   بل فهـم ماهيـت انحطـاط    ؛ مثابه نظام اعتقادي نيست ع بهنظام، بررسي تشي

و گذشـته از آن،  ...  هاي واقعي شديد دينـي اسـت   حساسيت«ايراني است كه داراي  ةجامع
مـا،   ةها، طرز تفكر و نهاد فرهنگي جامع ـ تاش و سنّ اكنون ما، روابط اجتماعي ةخود جامع

 ،روي و از اين )14- 13:  14.آ.م ،1388 شريعتي،( »تمذهبي اس ... وجدان و روح جمعي ما
. ي قـرار داد هاي فرهنگي آن را مورد بازخواني جد فهلّؤماندگي ايران بايد م براي فهم عقب

پژوهـي   يعني از منظر ديـن (وبري آيد شريعتي بيشتر  نظر مي به ،به سخن ديگر، در اين بستر
 اسلامي ـ در بازشناسي هويت ايراني  ـ  اش خلاف رويكرد طبقاتي كند و بر نگاه مي) ماكس وبر

پژوهـي كـارل    يعني از منظـر ديـن  (كه بيشتر خوانشي ماركسي ـ  )27. آ. م ،1392 شريعتي،(
  .تلاش دارد يك تعليل وبري از انحطاط ايران ارائه دهد ـ است) ماركس

ولي  )17 :1389آقاجري، ( حاكميت صفوي ارتباط تنگاتنگي دارد با ظهورانحطاط ايران 
زيرا او ظهور دولت صـفوي در سـپهر   . ل استبه نظرم قابل تأم ،ارتباط فهم شريعتي از اين

دهـد كـه از    نشـان مـي   ،كند و اين خود سازي مي مفهوم ،»پيروزي ورشكسته«ايراني را يك 
قلمداد  »پيروزي« شريعتي تأسيس و ظهور حاكميت صفويه را يك ،يدولت ملّ منظر تشكيل

آن را يـك   ،جهـان مسـيحي   زيسـت  اسـلام در برابـر   جهـانِ  كند ولـي از منظـر زيسـت    مي
كند و برآمدن استعمار غربي در سـطح جهـان را در    ني تفسير ميورشكستگي در سطح تمد

ي انحراف فكري و انحطـاط مـذهبي   ها دهد و ريشه مورد خوانش قرار ميقالب اين ارتباط 
  . كند تبارشناسي مي »ع صفويتشي«و  »ع علويتشي«ايران را با برساخت دو مفهوم 

در اين . است )Textual Analysis( روش پژوهش در اين مطالعه، تجزيه و تحليل متون
سـي كتـب، ابتـدا بايـد پرسـش و      ا براي بررام. محور اصلي است پژوهش، روش اسنادي،

پـيش از ورود بـه   . اي را مطرح كرد، سپس كتب موجود را مـورد اسـتنطاق قـرار داد    مسئله
پژوهشي كه  ، ذيل يك برنامةو اين شبكه است» شبكه مفهومي«كتابخانه، محقق نيازمند يك 

گاه محقق،  آن. گيردو كنكاش تكوين يافته است، شكل مي در طول ساليان متمادي پژوهش 
. كند مواجهة خويش با امر اجتماعي از زاوية ديد خويش مطرح مي هايي را مبتني بر پرسش

ل و تئوريك است كه با تخيانيازمند نوعي بينش فلسفي و مت روش اسنادي،به عبارت ديگر، 
تـوان يـك نظـام معنـايي و      ، مـي مطالعاتي مرتبط است و مبتني بر آن تحقيق در بستر برنامة

لي برساختميدان تخي.  
  



 127   يسيد جواد مير

  

  ت صفويهنرمندي نهض. 2
سـازي   مفهوم ،ع صفويع علوي و تشيتشي در كتاب ،ع كه بخش مهمي از آنگفتمان تشيدر 

 ـ ـ شريعتي از مفهومي با عنوان مونتاژ مـذهب  ،شده است و  آورد سـخن بـه ميـان مـي     تملي
   :گويد مي

را بـر دو   ...بنـاي حكومـت خـود     هنرمندي و هوشياري نهضت صفوي اين بود كه اصولاً
يكي تكيه بر عواطـف و   ] ...دهد قرار مي[ت ايراني ملي- 2مذهب شيعي و - 1...ستون قوي 
هاي قومي، اين دوتا مرز، ايران را از  تت ايراني و تكيه بر سنّشيعي و يكي ملي ةشعائر ويژ

كرده بود  كه جامه اسلام به تن ـت بزرگ اسلامي و از قلمرو بزرگ عثماني همه جهت از ام
  .)103:  9. آ.م ،1392 شريعتي،( كرد جدا مي كاملاً ـ بودو قدرت رقيب صفويه 

كـرد قوميـت    در نهضت شعوبيه دارد كه تلاش مـي  ع صفوي، ريشهتشي ،به سخن ديگر
   :ايراني را از فرهنگ اسلامي جدا كند و آن را به ايران باستان اتصال دهد هرچند

... ـ  ت خلفاي امـوي، زمينـه را بـر   تحقير ايرانيان و روح عربي  ي و اي ايجـاد خودآگـاهي ملّ
مردم و روشنفكران ايران از  ةمساعد كرده بود، ولي بيزاريِ تودناسيوناليسم شعوبيه در ايران 

شريعتي، ( نهضت شعوبيه را به جايي نرساند] هاي تلاش... [نظام ساساني مذهب زرتشت و
  .)104: 9.آ.م، 1392

ا شريعتي معتقد است ظهور و بسـط حاكميـت صـفويه را بايـد در راسـتاي نهضـت       ام
  :گويد او مي. شعوبيه تجزيه و تحليل كرد

كند و احياي ] مي[به قوميت ايراني تكيه ... در برابر قدرت جهاني خلافت اسلاميصفويه  ...
  ـ رگ مسـلمانان بـز  ةدر برابر جامع ـ ـهاي باستاني و طرح مفاخر گذشته، تا هم ايراني   تسنّ

 كه او را با ترك و تـازي  ـ  جاي تكيه بر اسلام ستقلال خود را نيرومند سازد و بهانشعاب و ا
م و ه ـ] گردد مي[ي كتي و نژادي خود متّهاي بومي و سنّ بر پايه  ـ بخشد پيوند مشترك مي ...

 .... ]ز كندمردم جاي با ةشعوبيه كه نتوانست در بين تودخلاف  بر[وسيله  رژيم صفوي بدين
  .)105- 104:  9.آ.م، 1392شريعتي، ( كند]مي[جا باز 

ا پرسش اينجاست كه صفويه چگونه توانست به اين مهم دست يـازد؟ ايـن پرسـش    ام
ها براي فهم هويت ايراني در اين پانصد سال اخير است كـه بـه    ترين پرسش از كليدييكي 

راز انحطاط فكر و  ده است و شريعتيكرخ اجتماعي ايران را درگير خود تاري ،انحاء مختلف
 شريعتي،( داند ش سهمگين ميايران را در گرو بازخواني و بازسازي اين پرس فرهنگ جامعه

صـفويه در   د كـه ، حاصـل شـو  شود تا اين فهـم  ، تلاش ميدر اين مقاله). 63:  9.آ.م ،1392
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ولـي در اجـراي آن   اي را كه شعوبيه آغاز كرده بود  چگونه توانست پروژه ،روايت شريعتي
اصـلي حركـت    ةشريعتي معتقد است كـه هسـت  . برساندرا به سرانجام  ه بودشكست خورد

شريعتي، ( »اي ايران اسلامي به ايران باستانه اتصال ريشه« و »ساخت قوميت ايراني« شعوبيه
 دا كنـد و شـريعتي  بود تا از اين طريق بتواند ايران را از جهان اسلام ج) 104:  9.آ.م، 1392

بـه   ،به سخن ديگر، ناسيوناليسم شعوبيه. گذارد مي »ناسيوناليسم شعوبيه« نام اين نهضت را 
  :ت اصليد و علّششماري دچار شكست  دلايل بي

شكست آن، اين بود كه مردم آن عصر، نيازمند يك حركت بودنـد و نجـات و وجـدان     ...
 دو(رهبري و عدالت  ةر دو زمينويژه د قي اسلام، بهت با شعارهاي زنده و مترّشد هب ،جامعه

كردند و شكوه و جلال  و شعوبيه به مفاخر گذشته تكيه ميبرانگيخته بود ) اصلي شيعه ةپاي
يي كـه اسـلام از ارزش   هـا  خاك و خون ايرانيان و احياي ارزشخسروان ايران و فضيلت 

  .)104: 9.آ.م ،1392 شريعتي،( انداخته بود

ند چـه كردنـد؟ بـه عبـارت ديگـر،      شـو همـين شكسـت ن  كه دچار  ا صفويه براي اينام
ر پارادوكسيكال بـراي تبيـين   چه بود؟ شريعتي از مفهومي بسيادر هنرمندي نهضت صفوي 

 يـك نهضـت   ،گويد صـفويه  او مي. ل استكند كه قابل تأم استفاده ميهاي صفويه  سياست
بـه تعبيـر خـود     .دشوهاي ناسيوناليسم شعوبي ن بست بنشعوبي شيعي را برساخت تا دچار 

  شريعتي
انعكـاس و   بـي  ،در جامعـه  چون ناسيوناليسم شعوبي كه ناسيوناليسم صفوي، هم براي آن ...
كه ايمان مذهبي  ـريشه نماند و با ايمان زنده و وجدان گرم توده در آميزد آن را با اسلام   بي

 ـي به درون خادرآميخت و حتّ ـمردم بود يعي پيغمبـر آورد و يـك نهضـت شـعوبي ش ـ     ةن
گري،  ع تفرقه بدل سازد و هم با شيعيوحدت را به تشي ،عگري تشي ساخت تا هم با شعوبي

   .)105:  9.آ.م، 1392شريعتي، ( س مذهبي دهدگري را روح و گرما بخشد و تقد شعوبي

و ديگري ) عالم شيعي و(ع علوي گويد؛ يكي تشي سخن مي ،از دو تيپ متفاوت شريعتي
ين تيپو در امتداد هم) شيعي روحانيِ و(ع صفوي تشي ع علوي راسازي است كه تشي ع تشي

 ـ (ع تفرقه تشي ع صفوي راو تشي) ت اسلاميبا ام(وحدت  سـازي   مفهـوم ) ت اسـلامي بـا ام
ع صـفوي چـه ربطـي بـه     د اين است كه تشيشو جا مطرح مي مهم كه اين ةولي نكت .كند مي

اساساٌ اين مفهوم در فهم منطق تاريخ ايران چـه   ؟ددار ع شعوبيشعوبي شيعي يا تشي مفهوم
چگونـه   ،تر، شريعتي با ابداع ايـن مفهـوم پارادوكسـيكال    به عبارت صحيح ؟جايگاهي دارد

ت اسلامي و ظهور استعمار غربي را ت و امايران و تقابل ايراني ةخواهد راز انحطاط جامع مي
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يك اين مفاهيم سترگ و تشريح منطـق  بندي تئور قدرت مفصل ،تشريح كند؟ آيا اين مفهوم
در ايـران   اخيـر  ط ايران مباحث بنياديني در يـك دهـة  در باب انحطا انحطاط ايران را دارد؟

طباطبـايي،  (د جواد طباطبايي اشـاره كنـيم   توانيم به تحقيقات سي مطرح شده است كه ما مي
قاضـي  (وارد شـده اسـت   يـز  ي و بنياديني بر اين پروژه نه نقدهاي جدكه البتّ) 368. 1394
  .)17 :1393. مرادي
  

3 .پادشاه ـ ع ساساني و مفهوم پيغمبرتشي  
سـازد   ز ناسيوناليسم صفوي است را بر ميع كه برآمده اگري تشي شعوبي شريعتي روايتي از

هم در و شود  ع صفوي ديده ميهايي وجود دارد كه اين عناصر هم در تشي فهلّؤم ،كه در آن
اشـتراك لفظـي و   ةها همگي بر قاعد ها و واژه نام شباهت اساسيِ مفاهيم، ولي .ع علويتشي 
  :ع صفويگويد در روايت تشي او مي. قابل فهم و بررسي است ،باين مفهوميت

آن هـم معتقـد بـه    ! شوند و فاشيسـت  ، شخص پيغمبر و علي، نژادپرست مياولاً اسلام... 
 ةكـه سلسـل  (هـا   پارسـي  ةفيويژه طا ايراني، بهبرگزيدگي نژاد و تبار برتري خاك و خون و 

و ثانياً با تكيه بر يك روايـت مشـكوك و   !) ها است و اختصاصاً تبار ساساني ساساني از آن
سلطنت ساساني بـا   ةدختري از خانواد ـاند ساخته شعوبيه قديم ،شك كه بي ـ  ي مضحكحتّ

ه ي ك»پيغمبر پادشاه« ك نوزادآن ي ةكنند و ثمر ت اسلامي ازدواج مينبو ةپسري از خانواد
اسـلام   در ايـن  ع شـعوبي تشـي  ايـن  مام نخستينا است و درمذهب  ـ قوميتمظهر پيوند 
  .)105: 9.آ.م، 1392شريعتي، ( امامت نژاديو  پيغمبر راسيستو  فاشيست

گـري كـه تـلاش     شـعوبي  ةروايتي است برخاسته از ايـد  ،پيغمبر پادشاه به سخن ديگر،
ساساني برسازد و ة و متصل به ايد هويت اسلامي دتي ضايران و اسلام، هوي ةكند از ايد مي
ةگـري و مبتنـي بـر ايـد     تجديـد همـان عنصـر شـعوبي     ،ع صـفوي در نگـاه شـريعتي   تشي 

 ةن را ذيل اسطورداند و آ آن را مبتني بر روايتي دروغين ميمذهب است كه شريعتي  ـ قوميت
  .گيرد به باد انتقاد مي ،گوهر ايزدي
سـي انتقـاديِ   و سـپس بـه تبارشنا   كنـيم  مـي نگاهي به رويكرد روايي شريعتي  ،نخست

در كتاب » پسري ميان خسرو و هاشم«روايت  .پيغمبر پادشاه بپردازيم ةشريعتي در باب ايد
كلينــي آن را روايــت كــرده و از قــول امــام  ،يشــترپآمــده اســت و ) 4: 11ج( بحــارالانوار

  .ختر يزدگرد نقل شده استگفتگويي بين علي با د )ص(صادق
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  ! بيهك يا صچه نام داري اي كنيزك؟ يعني ما اسم: علي قالَ -  ...
  جهان شاه: تقالَ): دختر يزدگرد(- 
  ل شهربانويهب: قالَفَ): حضرت علي(- 
  ختياُ لكت: تقالَ): دختر يزدگرد(- 
  .)108: 9.آ.م: 1392شريعتي، ( ....! تقْدص: راست گفتي، اي : قالَ): حضرت علي(- 

   :گويد او مي. كند جالبي اشاره مي كند و به نكات گفتگو را تحليل محتوا ميشريعتي اين 
ا حضرت امير با دختر يزدگرد به فارسي هم حرف بزند، ب ،دانسته كه بر فرض راوي نمي ...

به فارسي  ،زيرا حضرت فهمد زند، دختر يزدگرد نمي اين فارسي كه حضرت امير حرف مي
گويش محلي مردم  زبان ايرانيان شد و قبلاً ،گويد كه چند قرن قبل از اسلام سخن ميدري 

تركيب ! »اي كنيزك«ثانياً ! زده ساساني حرف ميخراسان بود و دختر يزدگرد به زبان پهلوي 
...  كـه  تـر ايـن   از همه جالب! روايت است ةسازند عصرِ اي است كه خاصِ چنان فارسي آن

دختـر يزدگـرد بـه عربـي جـواب       زند و به فارسي با دختر يزدگرد حرف مي حضرت امير
گويـد و   شاه مي كه چرا وي نامش را جهان توجيه مجلسي است از اين ،تر و جالب! دهد مي

بـراي  : گويـد  شهربانويه؟ علامه مجلسي مـي  نه،: فرمايد دهد وي مي حضرت امير تغيير مي
  .)109- 108: 9.آ.م، 1392شريعتي، ( ...از اسامي خداي تعالي است ،كه شاه اين

ت الحديث كه بخش مهمي از بعد روايي احاديث در سنّ الرجال و علم ظر علمسپس از من
  گويد اين روايت اسلامي است، شريعتي مي

ايـن روايـت را دو نفـر نقـل     .. . الحـديث شـيعه   الرجال و علم از نظر نقلي و از نظر علم... 
ر كـه از نظـر   عمـروبن شـم  .....و دومي....سحق احمدي نهاوندييكي ابراهيم بن ا: اند كرده
مشكوك و  ،از نظر اعتقاد ديني ،ليال وصف شده و اواب و جعدومي كذّ ،الرجال شيعه علم
   .)111: 9.آ.م ،1392 شريعتي،( ... هم استمتّ

گـوهر ايـزدي كـه مبنـاي      ةتي كه به تبارشناسي انتقادي ايدا بخش دوم رويكرد شريعام
سلطنت ايراني و  زيرا بحث. ع صفوي است، حائز اهميت بيشتري استت تشياصلي در سنّ

اي است كه به  رسد و اين نقطه گري شيعي به اوج خود مي امامت اسلامي در روايت شعوبي
شود و همگي به نام  بسته مي ،ع علويتشي صفوي براي خفه كردن هشيع ةنطف ،باور شريعتي

اي به مفهوم  شريعتي اشاره ـ  گوهر ايزدي ةي تشريح تبارشناسي ايدنبوي، برااعتلاي عترت 
يا اهل بيـت ساسـاني در نسـبت بـا      اهل بيت پيغمبر ه شيعي و اتصالائم پادشاهي ايراني و

كند كه بـراي بـازخواني    او و پيوندش با امام حسين طرح ميدخت يزدگرد و اسلام آوردن 
   :گويد او مي. اهميت است نش شريعتي حائزع صفوي در خواتشي مفهوم
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بـا اهـل بيـت    . ] ..نبـوت [ه شيعي و اتصال اهل بيـت  پيوند پادشاهان ايران با ائم ةلئمس ...
ين قصه بر اساس آن اي است كه ا اصلي ةاي دارد و آن تكيه بر همان فلسف فلسفه ...ساساني

 ـ ةلئدانم كه در قديم، مس مي... چه ...ساخته شده است  هـاي  در سـطح خصـوص   هازدواج، ب
هـا، پـيش از    هـا و خانـدان   قدرتخارجي قبايل، ملل و  ةبالاي اجتماع و بالاخص در رابط

جنسي و خانوادگي و زناشوئي و تناسلي باشـد، يـك رسـم اجتمـاعي و      ةلئكه يك مس آن
 ـ ي تشريفاتي و سمبليك حاكي از نوعي قرارداد طبيعي، پيمان نانوشته و پيوند سياسي و حتّ

ي امتزاج دو قبيله بوده است و يا دو اتحاد و حتّ ،اش و اصليصورت نهايي  قرار صلح و در
و اين رسم، يادگار روح ابتدايي و وجدان جمعي قبايلي است كـه   ...ت و يا دو حكومتملّ

واقـع، يـك    ، يـك پيكـره، و در  خود را يك شخص يا يك وجود حقيقـي واحـد   ،هر قبيله
ي قبيله در بزرگ، روح جمعي و وجود كلّ جد: يشمرده و فرزندان يك پدر اصل خانواده مي

كه همـان روح جمعـي، يـا جامعـه     ( س اجتماعيي است و اين نيروي مقدپيشوايش متجلّ
صورت وراثت نژادي و تبـاري يـا گـوهر     به) س و حرمت داردتقد ،است كه در نظر افراد

ذاتي و شرف خوني، از جد ـبه ر اعلاء، پشت در پشت   براينو بنـا .. .رسـد  يس قبيلـه مـي  ئ
وجود پيشواي قبيله، وجود تمامي قبيله و نژاد و تبار او، ذات حقيقي و روح جمعي قبيله را 

دهـد و   م عينـي مـي  باقي است، تجسو جاويد و جاري است و فناناپذير  ،كه در طول زمان
وراثت جريان دارد  ةر شجرگوهري است كه د... س و مافوق افراداين واقعيت شريف مقد

شـوند   منشعب مي ةراين تمامي افرادي كه از اين شجرمحفوظ است و بناب ...يشواب پو صل
س و حرمـت ايـن   و افراد قبيله در حفظ و حراست و تقد ...هستند... داراي اين گوهر والا

وجـود قبيلـه را    ةخصوص وحدت و بقاء يـا ادام ـ  هگوهر، موجوديت، قداست، حرمت و ب
و جانشـين بلافصـل   مرده اسـت   قديم، وقتي پيشوا مين است كه در كنند و اي حكايت مي

وجودي خود را  ةشده است قوم، چون ادام منقرض مي ديگري ةخانواد ةوسيل نداشته و يا به
صـورتي بـه خانـدان     رده است، آن گوهر شريف موروثي را بـه ك اي توجيه مي بايد به گونه

دشـمن   ،ين خاندان جديدي اگر انموده است، حتّ ديدي كه جانشين شده است منتقل ميج
  .)113- 112: 9.آ.م، 1392شريعتي، ( گر خارجي ي نيروي مهاجم اشغالبوده و حتّ

رستم  جمله به داستان ازشمرد و  اي را بر مي اتصال اسطوره هاي گوناگون شريعتي شيوه
  :گويد كند و مي اشاره مي و سلطان محمود غزنوي و بهرام ،و سهراب، اسكندر و دارا

ت خـويش اسـت،   ي ـتخمه و تباري كه مظهـر قوم  ةسازان، براي ادام چگونه اساطيربينيم  مي
گسـلد و وراث آن گـوهر ايـزدي     شـود و سلسـله مـي    قطع مي...  ]وقتي[ي اين شجره حتّ
ي در صلب يا رحـم همـين   شود، گوهر موروثي را حتّ دشمن خارجي منقرض مي ةوسيل به

اين اتصال مصنوعي را غالباً با جعل نـوعي   كنند و جا نگهداري ميريزند و در آنّ دشمن مي
دهنـد و تـداوم آن وراثـت     انجـام مـي   شـود،  كه به اتصال نسبي منجـر مـي    ـ سببي ـ  اتصال
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 جـاي آن  در متن سلسله وراثت جديـدي كـه بـه    گسسته را ةآن سلسل يافته و تسلسلِ زوال
ات حسـاس و  در ايـن لحظ ـ  ازدواج و ايـن اسـت كـه   .. .دارند نشسته است، باقي نگاه مي

ي دار و بسيار جد شناسي معني نقش بسيار عميق و مفهوم جامعه ،كننده تاريخ يك قوم تعيين
كـه يزدگـرد آخـرين     ـ  لطنت ساسانيس ةكه سلسل و اين است كه براي آن... و معلومي دارد

.. .]و در ايـن بسـتر اسـت كـه    ... [خورد]مي[امامت شيعي پيوند  ةبه سلسل  ـ آن است ةحلق
 ،1388 شريعتي،( »پيوندد]مي[و به اهل بيت پيغمبر شود ]مي[علي  ةوارد خان ،يزدگرددختر 

  .)115- 114: 9.آ.م

موفهم ،اي گونه ع صفوي بهبه تعبير ديگر، مفهوم امامت در تشيبازسازي شده از مفهوم  ي
  :طوري بازسازي شده است كه ،پادشاهي است كه در روايت غلاماً بين كسري و هاشم

مانـد،   اي كه آمده است و مي ميرد، در شكل رحم و سلسله كه رفته است و مياي  لهسلس ...
 ةزنجيـر سلسـل   ةساسان، اولـين حلق ـ  هاشم و دختري از بني ني، پسري از بدر شكل صلب
اين است كه پيغمبر اسلام، . ميرد اي كه مي زنجير سلسله ةماند و آخرين حلق جديدي كه مي

آيـد و وارد كـاخ يزدگـرد     صلح و رضا از مدينه به ايران مـي  پيش از سپاهيانش شخصاً به
عنـوان   بـه  ...امام حسين... به عقد]... عنوان دختر ساساني به[دختر يزدگرد را ... و... شود مي
شـريعتي،  ( عنوان مرد مسلماني با زن مسـلماني  و نه به... ]آورد در مي[ ...مرد هاشمي... يك

  .)115: 9.آ.م، 1392

ينجاست كه هدف از اين اسطورهسش اا پرام يست؟ شـريعتي  ع صفوي چسازي در تشي
  :استدلالش اين است كه

سـلطنت  پنهان شود و راه اين اسـت كـه    آمده اسلامِدر  رفته قوميت هدف اين است كه ...
ايـن   ةه ايزدي با نور محمـدي درآميـزد و ثمـر   فرّپيوند خورده و  ت اسلامينبوساساني با 

غلاماً بين كسري ]... نييع[ العقد دو تبار و واسط ،نوزادي باشد حامل هر دو گوهر ،آميزش
  .)116- 115: 9.آ.م ،1392 شريعتي،( و هاشم

 ع علـوي تشـي  آن را در مقابل ،ع شعوبي است كه شريعتيتشي به سخن ديگر، اين همان
  : گويد كند و مي سازي مي مفهوم

و  مـذهب جديـد   در ذات مليـت قـديم   ظهر بقـاي ع صفوي، مچنين امامي ثنوي، امام تشي
بيت رسول،  ه اهلكسري ب ةو ورود بازماند امامت اسلامي در سلطنت ايراني حلول ةنمايند

بـا وراثـت و    ،و پيوند خويشاوندي و پيوستگي و وحدت ميان عترت و ولايـت در شـيعه  
و متضـاد از   ، تركيبـي ثنـوي  ع شـعوبي تشـي  نتيجه، ايجاد يك نوععوبيه، و درسلطنت در ش

ت اسلامي و سلطنت ساساني، و مظهرش، امامي ثنـوي و متضـاد، مركـب از پادشـاه و     نبو
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  .)116: 9.آ.م ،1392 شريعتي،( ...پيغمبر

ع شـعوبي نتوانسـت بـه سـرانجام برسـاند،      چـه را كـه تشـي    گيرد، آن شريعتي نتيجه مي
  :گري صفوي به زيبايي از طريق احياي خصايص شعوبي

 ـ]... جدا[ي، ايران را از عرب و ترك ملّقومي و  ... ي و زبـان  و تشديد اختلاف نژادي و ملّ
] به اين صورت[ و ...]كرد[ها را تضعيف  آن ةزارسالايراني، اشتراك ديني هميان ايراني و غير
حصـاري از   ،ايران و بر گرد... ت ايراني رنگ باختدر برابر احساس ملي ،وحدت اسلامي

... كشيد و آن را از دنياي اسـلامي جـدا كـرد   ... )شووينيسم، راسيسم ناسيوناليسم،(قوميت 
باب عـالي نيـز از پشـت    ناديده نگذاريم كه اين ديوار را، رجال روحانيت وابسته به ] هالبتّ[

و . عن همان نقشي را داشت كه براي صفويه، تشيها نيز، تسنّ زيرا براي عثماني....اندودند مي
ع ، يـك تشـي  ع علـي روحانيت مسجد شاه از تشيهان، به كمك نان كه صفويه در اصفچ هم

: 9.آ.م ،1392 شـريعتي، ( ...ن تركـي سـاخته بودنـد   يك تسنّ...ها ساختند عثماني شعوبي مي
119 -121(.  

خـويش دنبـال    ةحال به پرسش از انحطاط جامعه ايرانـي كـه شـريعتي آن را در پـروژ    
احتاً با اين مضامين بيان ع صفوي صرو تشي ع علويتشي در كتاب گرديم كه او ، بازميكند مي
  :كند مي

... تشيةفاصل...  ع صفويع علوي و تشي مطلـق   تا زشتيِ مطلقْ از زيباييِ ...عدو سيماي تشي
 ةانـد و تشـن   كه طالـب حقيقـت   ـ ب مكتب امام صادقاويژه طلّ به ـ  كه مردم است و براي آن

ايمـاني   ةانـد و تشـن   ران كه جوياي حقيقـت ويان و روشنفكع زلال علوي و نيز دانشجتشي
راز ]... ايران هسـتند بـا مقايسـه ايـن دو چهـره     [طالب راز انحطاط فكر و فرهنگ  ،راستين

  .)63: 9.آ.م، 1392شريعتي، ( را دريابند... خويش ةهنگ جامعانحطاط فكر و فر

زيـرا او   .ايران اسـت  ةيافتن علل انحطاط جامع ،اصلي شريعتي ةديگر، دغدغ عبارتبه 
اسـت  ممتـاز و درخشـان علمـي و تحقيقـي     ةچهـر  ع علـوي داراي يـك  معتقد است تشي 

از ) 140: 9.آ.م، 1392شـريعتي، ( »كليساي صفوي«ولي تفسير ) 126: 9.آ.م، 1392شريعتي، (
كه ده است شع باعث تشيتبديل به بزرگترين ترمـز   ،ايران ةل جامعاين بزرگترين عامل تحو
  كه در نگاه شريعتي كرده بايد اين را اضافه البتّ. دشوايران  ةجامع
 ... بشري يمكتب نجات و آزادي و برابر ،ع عليعلي و تشي رسول اسلام و ...اسلام. ..«

 شـريعتي، ( »... ]اسـت [بخـش انسـاني در جهـان     و رهاييخواهانه  و پيشگام نهضت عدالت
   .)140: 9.آ.م ،1392
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اين نهضت بزرگ ديني، خود تبـديل بـه يكـي از    ا پرسش شريعتي اين است كه چرا ام
يكـي از مفـاهيم    ،كليسـاي صـفوي   ده اسـت؟ مفهـوم  شب اجتماعي بزرگترين عوامل تصلّ

كمتر بـه آن   ،دينة شناسان حوز عهع است كه جامصفويزه شدن تشي كليدي شريعتي در فهم
رخ ه اتفـاقي  كنـد؟ مگـر در كليسـا چ ـ    شريعتي از اين مفهوم اسـتفاده مـي   چرا. اند پرداخته

امـر سـكولار اسـت و     و امر روحاني تمايز بين ،كليسا هاي اصلي هصدهد؟ يكي از شاخ مي
ا از گيري عدالت و برابـري در جامعـه ر   شكلسلسله مراتب است كه امكان  مفهوم ،ديگري

علم و  شان صرفاً مبتني بر آيند كه جايگاه به وجود ميدارد و از اين تمايز، طبقاتي  ميان بر مي
از طريق ارتباط با ساحت ق طبقاتي را اين تفوبل ) 22 :1398ميري، ( دانش و آگاهي نيست

م و عـال  نـة دوگا ،آورند و در اين بستر است كه شـريعتي  دست مي بهرازورزانه  قدسي يا امر
روحاني را در تشيطوري كه به سخن ديگر، همان. كند ع صفوي مطرح ميع علوي و تشي:  

... از شـناخت يـك مكتـبِ    ،شود و احساس شـيعي  نظام مي.....تبديل به  ،حركتع از تشي 
شـود،   و بغض نسبت به اشخاص تاريخي مـي  حب يل به يك احساسِدتب ،فكري ةآگاهان
 شـريعتي، ( شـود  روحاني تبديل مي...  بيشتر به ،معال].... كليساي صفوي[طور هم در  همان
  .) 209: 9.آ.م ،1392

  :سلامبه عبارت ديگر در ا
م مان را عـال  هاي مذهبي شخصيت ...، تر تر و روشن از همه قوي ،عخصوص در تشي هو ب ...
اصطلاح اسلامي و شيعي براي مقام دانشمند ديني، . ..هاي ديني يعني شخصيت ...گوييم مي
كسي است كه آدمِ با خداست، آدمِ  ،روحاني. م است و اصطلاح مسيحي، روحاني استعال

بوسـد، دلـش    دستش را كه مي ،قدمش سبك است، آدمنفسش خوب است،  ...پاكي است
اشكال ندارد، مهم نيسـت   ،فهمد اش ساطع است و حالا نمي شود، نور از چهره تر مي روشن

نيسـت و روح دارد،   روح در او هسـت، روح بـه شـعور مربـوط     ؛كه شعور در او نيسـت 
ر اسلام و بعد در طـول تـاريخ و الان   ع، در صدا در تشيام ...القدس در او حلول كرده روح

ديني يعني آن كسـي   معال.. .هم در ذهن انديشمند شيعي، عالم مذهبي وجود داشته و دارد
و  تحصيلات و تحقيقات ديني كرده اسـت شناسد، متخصص ديني است،  كه مذهب را مي

  .)210- 209: 9.آ.م ،1392 شريعتي،( ...آشناست ،به روح و هدف و روابط و و قوانين آن

  :با نهادينه شدن كليساي صفوي
... تشيحاكم داشت، حالا يك رسالت تازه دارد و آن  عي كه حالت انتقادي به وضع موجود

 ... گيرد حكومت قرار ميدر كنار ...  ]كه[ ...روحانيت شيعه] كه توسط[نقش توجيهي است 
ع دهد، تشي تغيير جهت مي ،عمذهب تشي ،جا در اين ... ]به عبارت ديگر[ ... ]گردد اجرا مي[
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"موجود وضعِ ضد، ... وضع موجود مي وفقِع تشي يـك نيـرو در   عنوان  عي كه بهشود، تشي
 ،ايسـتد و از آن  رو در كنار و پشت سر ايـن قـدرت مـي   عنوان يك ني برابر حاكميت بود، به

ود ش ـ كارش و نقشش هـم عـوض مـي    ... ]در اين ماتريكس جديد[ ...كند داري مي جانب
  .)206: 9.آ.م ،1392 شريعتي،(

بندي ادوار تـاريخي   تقسيم ،كند و آن بسيار ظريفي اشاره مي ةجا شريعتي به نكت ه اينالبتّ
ع در طول تاريخ خويش تا پـيش از  گويد تشي او مي. با قدرت است هاز منظر شيعي در رابط

ولي با  .كرد خود را تعريف مي ،حكومتي ىِدر برابر قدرت يا اسلام ،تأسيس كليساي صفوي
ند و در كنار قدرت شو ي شيعي تبديل به روحانيت شيعي ميعلما ،تأسيس كليساي صفوي

 ،ع را از منظـر محتـوايي  شگيرند و اين تغيير موضع، موضع تشي شت سر قدرت قرار ميو پ
 ـ. ما درگيـر آن هسـتيم   ،كند كه تا به امروز لات عميقي ميخوش تحو دست جـا   ا در ايـن ام
يـك   ،يتش بـا قـدرت  توان پرسشي مطرح كرد و آن اين است كه اگر عالم شيعي و ضد مي

يـك مرحلـه ديگـر از     ،ع است و روحانيت صفوي و تأسيس كليساي صفويمرحله از تشي
توان از  گاه مي ند، آيا آنشوخود تبديل به حاكميت  ،گاه اگر روحانيت ع است، آنتكوين تشي

وال به ميان آورد؟ شريعتي به اين نكته اشـاره نكـرده اسـت چراكـه     ع سفرم ديگري از تشي
را در بستر شيعي  كند رابطه دين و قدرت و تلاش مي است عطف به ماسبق بحث شريعتي

و قـدرت را  ) م و روحانيعال(دين  ةولي اگر منطق فهم شريعتي از رابط .پردازي كند مفهوم
عنوان مثـال،   به .ولايت فقيه نيز اشاره كرد در قالبتوان به وضعيت ايران  گاه مي بپذيريم، آن

ع علـوي را بـر   ع، يعني تشـي كند يك فرم از تشي مي عالم شيعي اگر حالت انتقادي كه ايجاد
ع صـفوي را  سـازد، يعنـي تشـي    توجيهي كه روحاني شيعي را بر مـي  گاه حالت سازد، آن مي
ولايـت فقيـه    ةقدرت و ديـن در ايـد   ةسازد، حال اگر فاصل ممكن مي ،عنوان فرم ديگري به

ع برسـاخته  د، آن وقت چه فرمي از تشيشوفرمي از روحانيت  خود ،برداشته شود و حاكميت
وضـعيت   ،توانيم با ارجاع به مـتن  ما نمي ،ع صفويع علوي و تشيتشي خواهد شد؟ با خوانش

ـ  سـازي  فرم از زندگي در جامعه ايـران را مفهـوم   مثابه يك ع بهموجود تشي  ا دسـتگاه  كنـيم، ام
   .پردازي بپردازيم دهد كه در اين حوزه به نظريه مفهومي شريعتي اين امكان را به ما مي

گذاري از حاكميت، امكان اين را پيدا كرده بـود كـه    با فاصله عتشيمعتقد است شريعتي 
مقـام   در) مدر كسـوت عـال  (فرمـي از بـودن    نوعي از نقد را ساماندهي كند و با برسـاختن 

اين امكان  ،گذاري از قدرت فاصله«انتقادي، رهبري فكري جامعه را به دست بگيرد و همين 
كـه نقـش   ) داد مـي 204: 9.آ.م، 1392شـريعتي،  (  »را به علماي شيعه در طول تاريخ اسـلام 
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: 9.آ.م، 1392شـريعتي،  ( »نعلمـاي تسـنّ  «نقـش اجتمـاعي   پيشرويي در مقايسه با اجتماعي 
] يعنـي [همواره توي مردم، در پيشاپيش مردم و در برابر نظام حاكم «زيرا  بازي كنند؛) 204

بودند ولي در ) 182: 9.آ.م، 1392شريعتي، ... ( اسلام دولتي) ... 204: 9.آ.م، 1392شريعتي، (
، 1392شـريعتي،  ( »روحانيـت شـيعه   ... ]با تبديل عالم به روحـاني و ايجـاد  [صفويه «ة دور
رود  قدرت حاكمه وجود داشت از بين مـي  ي كه بين عالم دين وا يگذار فاصله) 206: 9.آ.م

و همـين   )206: 9.آ.م، 1392شـريعتي،  ( »گيرد ت قرار ميدر كنار حكوم«و روحانيت شيعه 
  :به سخن ديگر. دشو ع ميباعث تغيير ماهيت مذهب تشي ،جايي جابه

ع نـام تشـي   آيد، بـه  وجود مياي به  شود، يك چيز تازه بينيم دارد وضع سوا مي جا مي از اين
هـا تـازه اسـت، توجيهـات تـازه اسـت،        همه چيز فرق كرده، حرف ،جا از اين ... صفوي،

، 1392شـريعتي،  ( ا يك جـور ديگـري شـده   ام...  ها تازه نيست، باز علي است شخصيت
   .)208: 9.آ.م

كـه   يم، حال آنگاه بايد بپرس جايي را بپذيريم آن منطق فهم شريعتي در رابطه با جابه اگر
نه در برابر نظام حاكم و نه در برابر شخص حاكم بل خود تبديل  ديگر ،ع و حاملان آنتشي

ع دارد؟ جايي سوم چه تأثيري بر وضـعيت تشـي   گاه اين جابه اند، آن كميت و نظام شدهبه حا
گويد  سخن مي ،اني در نسبت با قدرتدو فرم از عالم و روح ةتوجه كنيم كه شريعتي دربار

  :قدرتا بمتفاوت  دو نسبت د كه اينشو عي ميمد ،و مبتني بر اين چارچوب
انسان اين  اش در زندگي  علي، كه تمام اثر و ارزش اصليمثلاً ]كند ايجاد مي[ عتا تشي دو. ..

كشد  علي كه دل را به عشق خدا مي شود، حب شناخت خدا مي ةاست كه شناخت او وسيل
حسنات را  وكشد،  در همين زندگي، در عمل و روح مي ن انسان راو ولايت علي كه گناها

ق اگر ولايت درست علي متملِّ خائن، رباخوارِ پرست يك پول: كند يعني سيئات مي جانشين
شود و  به خدمت كشيده مي ،جاي خيانت بهرا بفهمد و در دل و روحش و عقلش جا دهد، 

، مثـل علـي بـه    جاي ربـاخواري  شهامت، و بهتقلال روح و شخصيت و ق به اسجاي تملُّ به
همـين   ،ع صـفوي كند، در تشـي  كشد و خدمت به خلق مي دازد و رنج ميپر توليد و كار مي

هـا   شود، در خلقت زمين و آسـمان انسـان   گيرد، شريك خدا مي علي در برابر خدا قرار مي
كـه او را   قدري در دلِ يك شـيفته، شـديد باشـد    كند و محبتش ممكن است به دخالت مي

در  ،و ولايـتش هـم   هـم باشـد  عاصـي بـر خـدا     ،بهشتي كند، در عين حال كه همـين آدم 
سيئات به  خيانت ... ،]روحانيت صفوي[تعبير  كه به برد، چرا خيانت را از بين نمي ،پيروانش
209- 208: 9.آ.م: 1392شريعتي، ( ...حسنات تبديل خواهد شد خدمت(.  
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  گيري نتيجه. 4
ع علـوي و  دو مفهـوم تشـي   پژوهانة شريعتي دربارة دين نقد و بررسي نگاه ،ههدف اين مقال

او اگر منطق  بايد گفت. ع صفوي بودتشي  ع را در نسـبت بـا قـدرت   را پي بگيـريم و تشـي، 
ع اسلاميسـتي يـاد   تشـي  صفوي را كه من از آن با عنـوان ع پساگاه تشي سازي كنيم، آن مفهوم
ع دو تـا تشـي   ،سازي كنيم؟ به سخن ديگر، اين تعبير شريعتي كـه  كنم، چگونه بايد مفهوم مي

دو فـرم از  كـه  بايد گفت  ،جاي آن تري دارد و به سازي دقيق ز به مفهومخود نيا ،وجود دارد
ع در نسبت با قدرتتشي،  ع علـوي بـا مـاتريكس متفـاوتي از     امكانِ وجود دارد كه در تشـي
 نهـاد ديانـت و   ةاسلاميستي كه فاصلع در تشي ع صفوي است روبرو هستيم وچه در تشي آن

د، مـا بـا يـك موجوديـت     شـو  ابداع مـي فقاهت  شود و نهاد ولايت زدوده مي نهاد سلطنت
 تعبيري ديگر، اگـر  به. پردازي دارد نياز به مفهوم ،نويني روبرو هستيم كه خود ةيافت دگرديسي

م شـيعي   نام د برساختي بهموجِ ،بودن در برابر نظامدر كنـار   در دوران نهضـت اسـت و   عـال
گاه اگـر   روحاني شيعي است، آن نام موجب برآمدن برساختي به ،، در دوران نظامنبود حاكم

برسـاختي كـه در جامعـه شـكل      ،شوي  خود حاكميت كهبل ،نه در برابر باشي و نه در كنار
نيازمند بـازخواني  كند؟ اين پرسشي است كه  ديني ايجاد مي ةطبق گيرد، چه نوع فرمي از مي

 ؛لئابرساخته شده است و با هردو ايـد اسلاميستي است كه در بستر نظام ولايي  تيپِ تاريخِ
روحاني صفوي در دوران كليساي صفوي  صفوي وپيشا ةدر دور )عالم(دانشمند ديني  تيپِ

يـي  نيازمند مطالعات تجربي از نهـاد ديانـت در بسـتر ولا    ،ه اين بازخوانيالبتّ. متفاوت است
حركت به چارچوب نظـام مـورد مطالعـه     ع را از بسترتشي ،گونه كه شريعتي همان- است تا 

  .سازي كنيم را مفهوم ع از نظام به نظم ولاييل تشيما نيز بتوانيم اطلس تحو - قرار داده بود
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